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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

ویرایش تکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 نهایی

    

 

 

 

 (5ها و ابتلائات ) مبحث کاستی

 روزی که بلی گفت کمی شل گفت و این  .مشکلات این دنیا عقوبت است

آن گناه پاک  ؛ چون با تحمّل، ازمشکلات عقوبت آن است. این عقوبت لطف است

که موجب شد او به سفلی  انسان گناهش را  ؛ منتهاگرددراحت  می شود ومی

ه به این سفلی اش این بود کمه. قطعاً چیزی در ما بود که لازبیند، نمیفتدبی

قدَْ افَلْحََ مَنْ » یاز آن بیرون بیاییم. آیه خوبان خدا را یاد کنیم و فتیم و بعد خدا وبی

ها دهد که دوستان نشان  می ،رستگار شد ،هرکس نفس خود را تزکیه کرد «زَكّا

 .کنندشوند و از سفلی نجات پیدا میلاخره پاک میاب بیت اهل

گفت کمی شل گفت و این مشکلات عقوبت  بلیروزی که  .مشکلات این دنیا عقوبت است

آدم میثاق و پیمان گوید وقتی از بنی؛ قرآن میعهد الست را یادتان هست .آن است

گفت کمی شل  گوید روزی که بلیاینجا می حال 1 «اَ لسَْتُ بِرَبِّكُُْ قالوُا بلَٰ »که  میتگرف
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هم صاحب  قبل از دنیا برخی از عوالمیعنی ما در  ؛این مشکلات عقوبت آن است گفت و

ست. از ا ی اختیارنمونههمین عهد گرفتن در عالم ذرّ یا در عالم میثاق  .اختیار بودیم

یا  بگوید بلی که بتواند «اَ لسَْتُ بِرَبِّكُُْ »کنند که سؤال نمی نیستمختار موجودی که 

دهد ما در عوالم قبل از دنیا نشان می .بلنگد که زود بگوید یا دیر بگویدیا  ؛نگوید بلی

 ها به غیر از خصّیصینها یا بسیاری از انسانبرخی از انسان .هم صاحب اختیار بودیم

 عقوبت ؛گفتند ، دیر بلهمِن مِن کردند «اَ لسَْتُ بِرَبِّكُُْ »عال از آنها پرسید متّکه خدایوقتی 

به ی قبل گفتیم  طور که جلسه هم همان. عقوبت بینندمی این در دنیا ابتلائاتی است که

کند؛  جبران میتخلّف را آن ی ضایعهو آید چیزی که میبه معنای  ؛معنای قصاص است

شود و عقوبت لطف است؛ چون با تحمّل از آن گناه پاک میاین کند.  جبیره و ترمیم می

قبل ما را اصلاح های عوالم آید، خرابکاریابتلائاتی که در دنیا مییعنی گردد. راحت می

انسان گناهش را که موجب شد او به  منتها .کندکند و از دست آن خلاصمان میمی

 .بینیمهایمان را میبینیم؛ گرفتاریهایمان را نمیبیند؛ یعنی خرابکاری نمیرا سفلی بیفتد 

 اعتراض هم داریم که ؛ستیمبینیم؛ طلبکار و دلخور هم ههایمان را می چون فقط گرفتاری

این اش آب دادیم که ثمره های چه دسته گل دانیمنمی چرا این ابتلائات پیش آمد؛

کنیم. قطعاً طلبکاری نمیو شود خلاف توقّع ما نمی ،بینیماست. اگر آنها را ب شدهابتلائات 

خوبان خدا را  فتیم و بعد خدا واش این بود که به این سفلی بیمهچیزی در ما بود که لاز

الله خدا روزی کند بازش ءشا؟ بماند بعدها انستآن چی .آن بیرون بیاییم از یاد کنیم و

جایی همان  بود که اگر او راغیر از معصومین  ی خطرناکی در وجود بشر کنیم که مادهمی

از خیلی چیز عجیب و غریبی  ،گذاشته بودند به تعبیر ما بهشت ؛کردند ل خلقشکه اوّ
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پشت سرش بود که اگر خدا روزی کرد به مناسبتی آمد؛ خیلی خطرات عجیبی کار در می

 و کنم. برای اینکه آن خطر بگذرد لازم بود بشر در سفلی بیایدبه استناد روایات باز می

اقرار و اعتراف  بعد وقتی اینها را دید های خودش را ببیندضعف، عجز، حقارت و آلودگی

 منتها ؛و دوباره برگردد یاد کند وقت سر به سجده بگذارد و خدا و خوبان خدا را د، آنکر

ثَُُّ  ؛احَْسَنِ تقَْويم   نسْانَ فِ لقََدْ خَلقَْناَ الا» است کردهآن خطر نجات پیدا  گردد ازدوباره که برمی

الِحاتِ »اسفل سافلین که آمد مال همین بود  به 2« رَدَدْناهُ اسَْفَلَ سافِليَ  ينَ آمَنوُا وَ عََِلوُا الصا ِ  اِلاَّ الََّّ

آنها اصلاً  ؛هستند ءو اولیا ءنیامدند انبیا آنهایی که به اسفل سافلین 3«فلَهَمُْ اجَْرٌ غيَُْْ مَمْنُونم 

جا بغل دست همین ؟اینجا کجاست که برویم :گفتندو نگاه انداختند پایین  .نیامدندپایین 

عالم طبیعت غوطه  ، برویم درها بچریمعلف را ول کنیم برویم درخدا  .خدا هستیم

پهلوی خدا  . آنها نرفتند وبرویم و حیف است خدا را ول کنیم ؟آنجا کجاست ؟بخوریم

ل که خدا اینها را شدند؟ چون اوّ عداً به آنها گفت که رفقای شما چهالبتّه خدا بماندند؛ 

عجب چلوکباب  ؛بدشان نیامدو نگاهی کردند  به بشر نشان داد. عالم سفلی را ،خلق کرد

؛ خوب ین سیستم و همسرهایهای آخرماشین ؛قشنگهای لباس ؛؛ جوجه کبابرگیب

خواهد بروید : دلتان میعال به آنها گفتمتّخدای .کردند دیدند؛ هوسی اینها را میهمه

اند این آنها هم نگفتند نه تا نگفتند نه به خودشان آمدند دیدند آمده ؟گشتی بزنید آنجا

ما  که گفتند اینها چیست به پایین یک نگاه انداختند وبالا  که ازبودند  ء. فقط انبیاطرف

 :عرض کردند ؟شد شما نرفتید : چهعال فرمودمتّخدای ؟برویماینجا خدا را ول کنیم 
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ی هپس بقیّ :فرمود !این کار انسان غافل است ،پروردگارا شما را ول کنیم برویم آنجا

 ،عالم سفلی در اصلاب و ارحام و در آنها !اگاردپرور :عرض کردند شدند؟ رفقایتان چه

ها رفیق اقتی نیست کهبدرف وصفایی بی :فرمود ءعال به انبیامتّخدای رفتند. اسفل سافلین

 وید پایینبر .کم لطفی است ؟ولشان کنیدشما  افتادند، گیردر لجنزار  پایین رفتند و

اگر به خودشان بود  ءانبیا والاّ ؛آمدند ءکه انبیابیاورید و بالا بگیرید  هم را آنها دست

الِحاتِ  ؛ثَُُّ رَدَدْناهُ اسَْفَلَ سافِليَ  ؛احَْسَنِ تقَْويم   لقََدْ خَلقَْناَ الانِْسْانَ فِ » آمدند نمی ينَ آمَنوُا وَ عََِلوُا الصا ِ اِلاَّ الََّّ

قطعاً چیزی در ما بود که  :فرمود .آنها به اسفل سافلین نیامدند «فلَهَُمْ اجَْرٌ غيَُْْ مَمْنُونم 

خوبان خدا را یاد کنیم و از آن  فتیم و بعد خدا واین بود که به این سفلی بیاش  لازمه

ها»ی بیرون بیاییم آیه رستگار شد نشان  ،هرکس نفس خود را تزکیه کرد 4«قدَْ افَْلحََ مَنْ زَكّا

 .کندنجات پیدا میشوند و از سفلی لاخره پاک میاب بیتدهد که دوستان اهلمی

ی مؤمن قرآن کریم هر جا واژه در 5«قدَْ افَلْحََ المُْؤْمِنوُنَ » :فرمود هم چون در جایی دیگر ؟چرا

در زبان قرآن و روایات مؤمن  طهارت بیت عصمت وی اهلیعنی شیعه ؛است آمده

بیت و شیعیان اهل . مؤمن فقط دوستانتندیسمؤمن ن ،شیعه. دیگران مسلم هستند یعنی

قدَْ »مؤمنون به فلاح رسیدند  «قدَْ افَْلحََ المُْؤْمِنوُنَ »: لذا فرمود ؛هستند طهارت عصمت و

ها» 6 « افَلْحََ مَنْ تزََكَّّ   از پاک کردن وجود خودشان ومسیر تزکیه  درآنهایی که  «قدَْ افَلْحََ مَنْ زَكّا
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لاخره از سفلی ااینها ب ،رسندمیالله و وابستگی به غیر خدا هستند به فلاح ق به ماسویتعلّ

 .کنند پیدا مینجات 

 که ضامنش  رسد؛ الاّهیچ ابتلائی چه دنیایی و چه آخرتی به مؤمن نمی

 کند.خداست و خدا جبران می

 عال حتماً از راه متّ اگر کسی نقص یا ابتلاء و کمبودی در زندگی دارد خداوند

در سابق مثلاً اگر کسی زلف نداشت و کچل بود در عوض  .کنددیگری جبران می

 .بودندکه بیست نفر زلف دار اطراف او  صدای خوبی داشت به طوری

در دولاب کسی کچل بود، مو نداشت؛ ولی  کردندتعریف می  را حاج آقاخدا رحکت کند 

دورش  ،بودند دارها مرید این کچلی از این زلفصدای بسیار زیبایی داشت؛ طوری که کلّ

کردند که یک دهان برایشان آواز بخواند. از یک جا کم شدند و از او خواهش میجمع می

  کند.گذاشته از جای دیگر جبران می

 های بعضی نعمت افراد معدودی را که خدا برای عبرت گرفتن دیگران از

 ظاهری محروم کرده است در عوض چند چیز قیمتی مخفی در وجودشان  به آنها

 . داده است که دیگران از آن خبر ندارند

که دیگران  است نابینا را خلق کردهفرد ظاهرش نابیناست، خدا این چشم یعنی اگر کسی 

داده است را متوجّه و شاکر  به آنها ببینند و عبرت بگیرند و ارزش چشم سالمی که خدا

او را از چشم ظاهری  نه ؛نابینا را محروم گذاشته استفرد نیست که این  ورطشوند؛ این

داند چه عطاهای دیگری مخفیانه و یواشکی به او داده که محروم کرده؛ امّا خدا می

نکته این بود پس  .بینیمما فقط چشم نابینای او را می نداریم؛ یک از من و شما خبر هیچ
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الان اگر من به  کند.گری جبران میجای دی ،جایی چیزی کم گذاشتعال متّیکه اگر خدا

من که  بده، این کتاب را به فلانیو جا عزیز من برو فلان :مبگوی یکی از دوستان جلسه

 برای رفتن تا آنجاکنم که  می گویم این کتاب را به فلانی بده، این فکر را هم می

دهم میرا قطعاً وقتی این مأموریت  .ای داردهزینه و خواهد سوار تاکسی شود می

 ،تمحرومیّ ،ءابتلامتعال یخدا؛ اگر گونه استخدا هم این .کنما هم تأمین میاش ر هزینه

به خاطر حکمتی که یک حکمت آن  عبدی پیش آورد برای بلایی و استیکمبود، ک نقص،

کنارش از جای ، باشد توجّه دیگران، برای هوشیاری و که عبرت دیگران باشد را اشاره کرد

ین را نیست که محروم باشد و لذا برای خودمان هم اطوری این .کنددیگری جبران می

. اگر به جسممان کندآورد به یقین جایی دیگر جبران می بدانیم که اگر خدا بلایی

ممکن است به مصیبت  ؛ منتهاکنیممی دریافتمصیبتی وارد شد در روحمان عطایی 

چه  ه جای آنکه خدا  ب غافل باشیم ؛ ولی از عطای باطنیتوجّه داشته باشیم ظاهری

گاهی اوقات  ها این استیکی از حکمت ،عی داردهای متنوّابتلائات حکمت .دهد می

 و ست کلاس ما بالاتر برودا خواهد جبران کند. گاهی قرارهایی داشتیم، میخرابکاری

با آن سختی  تا به کلاس بالاتر برویم؛ بگیرندلازم است امتحان سختی از ما 

 هایی باید در ما ایجاد شود.  سازندگی

ها چه سختیاوقات  ماجرایی را برایتان بگویم، یادم نیست قبلًا بیان کردم یا نه که گاهی

اصفهان  رد دکنن طور که نقل می اینبنده خدایی یک  ؛هایی برای انسان داردسازندگی

 .یکی از شهرهای دوردست است القدری درکه عارف بسیار عظیم و شنیده بود ه استبود

 ید باا که باهقدیم آمد.  تبریزبه  ؛ مثلاً از اصفهانراه افتاد به عشق ملاقات این عارفاو 
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و رسید لاخره به آن شهر اب در راه بودند.خستگی  با سختی و هاماه ،کردندمی الاغ سفر

ی ز اندکی از طبقهابعد  .در زد و ی آن عارف بزرگ را پیدا کردجو کرد و خانه و پرس

ی آداب و القاب و . او هم این پایین با کلّآورد بالای آن خانه خانمی سرش را بیرون

ی بالا خانمی که از طبقه ؟تشریف دارندمنزل فلان  عارف بزرگ حضرت :تشریفات گفت

؟ ، گفت چه؟ عارف بزرگ حضرت چیهمسر آن عارف بود بود،آورده بیرون سرش را 

فلان  ،الدنگ ییکهی؟ مردگویمی ست کها چیورّ و رّب السالکین این شطب العارفین؟ قطق

این گویی؟  ا چیست راجع به او میرّو و رّی بیخود مزخرف ولگرد این شدم هرزهآ ،فلان

خانم حرف دهانت  :گفتو خیلی ناراحت شد  تا اینجا آمده بود، از اصفهان ی خدا که بنده

گویی حرف دهانت را می : چهگویی؟ گفترا بفهم اینها چیست به این عارف بزرگ می

از  هستم، وچهار ساعته با اوبیست وشناسی یا من که زنش هستم بهتر می او را تو ،بفهم

، ریختندروی او ی خدا مثل اینکه آب یخ بنده کنی او کیست؟آمدی حالا فکر میاصفهان 

که او  آمدم. اینجاو تا از اصفهان بلند شدم  ساده را ببین با حرف مردمن هالوی م گفت:

خیلی ناراحت شد و به سادگی خودش خیلی غصّه  شناسد.او را میزنش است بهتر از من 

 اامّ، حرف مردم را قبول کردیم و راه افتادیم؛ ای هستیمخورد که چقدر ما انسان ساده

و رفقایی که خبر  فامیل ،دوستان برگردم، اصفهان همن ب : الان کهپیش خودش گفت

همه راه رفتی  این گویند:، به من میاین عارف را ببینم من به این سفر آمدم تاداشتند 

ای هم بود او را دیدی یا د یا هرزهاانسان شیّ ،ولو او عارف هم نبود ی؟طرف را دید

اری به آن خانم گفت: خانم من ک کرد وبالا لذا سرش را  ؛شود بگویم ندیدمنمی ندیدی؟

کجاست؟  ... الان و هرزه است گویید،ندارم این عارف است یا همین طوری که شما می
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الدنگ مثل خودش بیرون  عدّهنه خانه نیست با یک  :؟ گفتشود دیداو را می ،خانه است

 خواهد او رایدلت م .کنندمی علاّفی و گذرانندبه بطالت میکنار رودخانه رفتند و شهر

و حالا فهمیده که این  این همه راه آمده شد که خیتخیلی  اخد یبنده ببینی، برو ببین.

ی ظاهری او را ببیند رود بیرون شهر و قیافهراه را گرفت که ب ،ین انسانی استنچعارف 

 آمد رسید.میخلاف جهت او و به سمت شهر ؟ بین راه به فردی که چه شکلی است که

مارهای  گذاشته بود. روی این شیر و ر از بیابان کنده بودخا یمقدار ،شیری را گرفته بود

 شیر و یکیاین بدن بسته بود این خارها را روی  مثل طنابمارها را  وبود ی را گرفته سمّ

 و دستش گرفته بود ،راه برودزنند تا میارپا که به چه هم مثل شلاّقی از مارهای سمّی را

داشت از وحشت قالب  ،این صحنه را که دید .بردبار می زد. شیر هم مثل الاغمیبه شیر 

وری ط، مار زهرآگین ایننده؟ شیر درّ. خدایا این چیستخیلی تعجّب کرد ،کردتهی می

عالی بپرسم شما چه شود از حضرتمی :سلامی کرد و بعد پرسید .هستنداو مطیع و رام 

به طلب دیدار او از اصفهان آمده  همان کسی که ،گفت: من فلانی هستمکسی هستید؟ 

خدایا  فت:گ، پیش خود آوردمیاصفهانی داشت شاخ در فرد ،تا گفت من فلانی هستم .بود

و مار شیر  کجا؟ بینممی چیزهایی که با چشم خودم زد کجا ومی ن اوهایی که زحرف

به فکر خیلی  ؟آید می درجور وری چط علاّفبا انسان الدنگ  وری رامش استطاینسمّی 

؟ رفتی رفتی فکر چرا بهبه او گفت: و طرف فکر او را خواند به فکر رفت، همین که  رفت.

خدا راست هب :بینی تعجّب کردی؟ گفتها را شنیدی حالا اینها را میخانه آن حرفدر ِ

که  چیه اون زن ؟زندخانم شما می که ها چیستآن حرف ،ی تعجّب کردمرآ ،گویممی

در  ،بینی من رسیدمی مقاماتی که میهمه :گفت عارف به او !کنیدبا او زندگی می شما
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 اوقات و به اینجا رسیدم. گاهیرشد کردم  ،تحمّل کردماو را  .قبال تحمّل آن زن است

است که  هاییدشواری ها وور سختیط. رشد انسان مستلزم اینگونه استابتلائات این

ها در این عبارت یکی از حکمت ؛ ولیع استحکمت ابتلائات متنوّ انسان در زندگی دارد.

 ؛ از طرف دیگر مورد لطف وکسی که از یک جهت مبتلاست روشن شد؛ باید بدانیم

است. و الطافی شده  عنایاتاز طرف دیگر به او  ،اگر از یک جهت محروم است .عطاست

ه . مثل یک سکّبیندازیمه این طرف قضی هر وقت ابتلائی آمد، نگاهیخودمان هم برای 

از  . این عبارت راآن طرفش عطاست ،بینی بلاستاین طرفش را می ،ماندمی

نيْا حَلاوَةُ الْْخِرَةِ » خواندیم: امیرالمؤمنین های آخرت شیرینی ،های دنیاتلخی 7«مَرارَةُ الدُّ

حلاوت  حلاوت باطن و ،مرارت ظاهر .هم به معنی باطن خودتان بگیریدرا آخرت  .است

نيَْا مَرَارَةُ الْْخِرَةِ ». است مرارت باطن ،ظاهر نيْا حَلاوَةُ الْْخِرَةِ وَ حَلاوَةُ الدُّ ه این دو روی سکّ «مَرارَةُ الدُّ

. این طرفش آن طرفش عطاست ؛ این طرفش بلا وکندصدوهشتاد درجه با هم فرق می

ه البتّ ؛محرومیّت است های دنیا،خوشیآن طرف . است و آن طرفش محرومیّت خوشی

 .به تعبیر قرآن فرح بودن ؛های توأم با غفلتخوشی

 دَقةَِ وَ كِتْمانُ   كُنُوزِ الجَْنَّةِ كِتْمانُ   ثلَاثةٌَ مِنْ »فرمودند:  امیرالمؤمنین   المُْصِيبَةِ وَ كِتْمانُ   الصَّ

در راه خدا؛ دوم ل صدقه دادن پنهانی اوّ ؛های ایمان استسه چیز از گنج 8« المَْرَضِ 

 .بیماری سوم پوشاندن مرض و انیس؛به   الاّصیبتی که رو کند و به کسی نگویی م

                                                 

 .232ص،77جبحار،مجلسی،و152حکمتالبلاغه،نهجالرضّی،شریف. 7

 .373ص،2جالعباد،علىاللهحججمعرفةفیالإرشادمفید،شیخو412ص،74جبحار،مجلسی،. 8
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 و ترین عبادت صومبزرگ .شودهر چه مصیبت را بپوشانی گنجت بزرگتر می

  است. صمت

تواند لمی به شما کرده میکسی که ظ . گاهی عفوپول باشد حتماً  صدقه لازم نیست

 انسانگذشت  . گاهیهای مختلفی داردع است و صورتها متنوّصدقه .باشد به او یاصدقه

علم و معرفتی که شما به  . گاهیصدقه است ه انسانمحبّت و توجّ . گاهیصدقه است

ی پولی هم لاخره صدقهاامّا ب ؛ها پول نیستی صدقههمه .صدقه است کنیکسی عطا می

های معنوی آن را گفتیم از جنبه تا .شانه خالی نکنیم ؛یعنی جا خالی نکنیم ؛باید باشد

لش جهاد مالی جهاد اوّ :فرمودخدا رحمت کند حاج آقا را می .ها جا خالی نکنیمظاهری

جان هم که انسان  .جان هم جهاد مالی استجهاد با  .است بعد جهاد با انفس است

جهاد ، جهاد انفس دهم.میآن را در راه خدا  و این جان مال من استجان من،  ،دهد می

 کنید و با تیر تفنگ یاجنگی که شما با ظالم می والاّ ؛با منیّت است ی مبارزهاست؛  اکبر

یا کشته  ، مثلاً زخمیبدنی که مال شما بود .جهاد با مال است کشد، شمشیر شما را می

 د کهاید و در این جلسه نشستهنکردی جهاد نکند هنوز با مال :فرمودندشد. بعد ایشان می

از  ی از مالت بگذری بعدبتوان ل آن است کهچون شرط اوّ ؛آیدهیچ چیز گیرتان نمی

ل به یک، یک همان کلاس اوّ کن. وقتی تو در به گذشتن یکی شروعچیزهای دیگر یکی

به  خواهی از عالم کثرت کنده شوی و، چگونه میشویو کنده نمی ای دهیبرانی چسقِ

ی داند همین صدقهو خدا می مالی هم باید باشد یصدقه بروی؟ سمت حقیقت توحید

های مادی. گشایش چه های معنوی وچه گشایش کند؛هایی ایجاد میچه گشایش مالی

الاّ به ، و کند و به کسی نگویصیبتی که ردوم م ،ل صدقه دادن پنهانی در راه خداپس اوّ
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ها انسان . گاهیبه کسی ابراز نکند شود و دم برنیاورد،دچار  انسان به مصیبتی .انیس

حالم  ،دست روی دلم نگذار :گویدمی ؟ستا پرسیم حالت چطورهند تا از او میتوجّ بی

از کیست؟ گله  دانید گله کردن همکند. میرسد، گله میجا می رخیلی خراب است. به ه

 کردن از خداست. گفت:

 )حرمانند(هجـرانـند دوستداران چـنین مستـحقّ   لاف عشق و گله از یار زهی لاف گزاف 

 مشکل،پس کتمان مصیبت؛ . کنیگله می، آن وقت از خدا زنیتو لاف عشق خدا می

خواهیم همه را باز کنیم انسان  مشکلات متنوّعند نمی پیش آمد، مریضی ، فقر وگرفتاری

 است، رانفجحال ا رو داگر زورش نرسید  به کسی ابراز نکند. سکوت کند و دم برنیاورد.

ش ای نریزد به انیسرا سر هر کوچهآبروی خدا  .به انیسش بگویدمحرمانه و خصوصی 

اگر چشممان باز شود همان  ؛چون شکایت به مؤمن همان شکایت به خداست ؛بگوید

. سه بیماری سوم پوشاندن مرض و .یماهگفتها را بحثاین بحث توحید  . درحقیقت است

و عطایی  هر چه مصیبت را بپوشانی گنجت ،های ایمان استیا گنج های بهشتگنج چیز

؟ استاصلاً این مصیبت برای چه چیز آمده که قرار است به تو بشود بزرگتر است. 

آید تا ظرف وجودی ما را بزرگتر کند. عطای بزرگی خدا برای ما در نظر مصیبت می

عطا آن از دادن خدا یا باید  .ظرفیّت روحی ما الان گنجایش آن عطا را ندارد ،گرفته

 .شود مگر در دل ابتلائاتیا باید ظرف ما را بزرگ کند. ظرف بزرگ نمی نظر کند صرف

کنند می بادکنک را وقتی باد .وقتی دم برنیاوریم ؟کندرا بزرگ می ی ظرف ماابتلائات کِ

شما از این والّا وقتی سوراخ داشته باشد  ؛وقتی سوراخ نداشته باشد ؟شودی بزرگ میکِ

. وقتی شما پیش شودبزرگ نمی و شودکنید از آن طرف بادش خالی میطرف باد می
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کنی خوبان خدا درد دل و شکایت می از دست خدا و ،کنیی دلت را باز میسفره کس هر

هایی آب دادی که چه دسته گل گویی که؟ و نمیین بلایی سر من آوردندنچکه چرا 

 کنی، مال این است که که خدا را محکوم گوییرا می طرفاین  طوری شد، فقطاین

 ،بگذارید بیاید کنی.دهد از آن طرف خالی مین طرف بلا میاز ای .بادکنکت سوراخ دارد

که خداوند برایت  ار نکن تا ظرف وجودت بزرگ شود تا عطاییاظه و ابراز ودرش را ببند 

قدر بزرگ جا ندارد و تا زمانی که ایندر نظر گرفته جا داشته باشی تحویل بگیری والاّ 

بلا اگر بروی پیش این و آن بگویی  . این هم یک نکته است کهنشوی آن بلا ادامه دارد

آن طرف بادش را  هر چه تو از .ست بزرگ شود؛ چون آن بادکنک قرارشودبرطرف نمی

خواهی . اگر بست بزرگ شود؛ چون قرار اکنندخالی کنی از این طرف دوباره بادش می

اظهار  ببندی. ابراز ودهانت را  ،سوراخ را ببندیاین کار کنی؟ باید هباید چ بادش نکنند،

بادش  ردیگ و شودقدر که باید بشود میهمان ؛شودنکنی آن وقت ظرفت بزرگ می

 است این بلا آمده .کندف میخدا آن بلا را متوقّ و شودبلا برطرف می و کنند نمی

وجود آن بلا  ق پیدا کرد دیگروقتی آن سازندگی تحقّ ،ایجاد کند ی در ماسازندگی خاصّ

 ها راو محرومیّت هاسختی ،مصائب دارد. اگر انسانمیو خدا آن بلا را بر ضرورتی ندارد

عطاهای خدا هم بزرگتر  ،شودبهشتش بزرگتر می ،شودظرفش بزرگ می ابراز نکند،

عطای بزرگتری نصیبش  ،د و اظهار نکندتحمّل کن انسان بتواند بیشترهر چه  .شود می

ها   اِنَّ هـٰـذِهِ القُْلوُبَ »: ندفرمود امیرالمؤمنین .شودشود. ظرفش بزرگتر میمی اوَْعِيَةٌ فخََيُْْ
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، هر چه ترین ظرف استتها ظرفند و بهترین ظرف پر ظرفیّدلها، این  این قلب 9«اوَْعاها

 ،منتهاستبی رحمت خدا اقیانوس .گیردمیداخلش جا ظرف بزرگتر باشد، چیز بیشتری 

کنار  وچه ظرفتان بزرگتر باشد  هر .شود به تناسب ظرف شماستنصیب شما می چهآن

محدودیّت  ،از آن طرف بخل نیست .توانید پر کنیدآب بیشتری می ببرید، این اقیانوس

پس هرچه مصیبت را بپوشانی گنجت  .عبد استاین مال ظرفیت  ،طرف استمال این

 شودگنجت بزرگتر می ،کنند به یک تعبیربهشت بزرگتری به تو عطا می ،شودبزرگتر می

امساک کردن، صمت صوم یعنی  .صمت است بزرگترین عبادات صوم و .به تعبیر دیگر

روزه  .صمت یعنی دم برنیاوردن از محرومیّت ،صوم یعنی محرومیّت .یعنی سکوت کردن

چیست؟  تصم .پس روزه یک نوع محرومیّت است .آشامی نمی و خوریگیری نمیه میک

  .اظهار نکنی و محرومیّت را صدایش را در نیاوری ،دم برنیاوری

 .لُ » افضل عبادات صوم و صمت است مْتُ   اوََّ وْمُ   العِْبادَةِ الصَّ بُْْ وَ   افَضَْلُ » 10« وَ الصَّ العِْبادِةِ الصَّ

مْتُ  مؤمن یک عمر روزه است  .یعنی هیچ چیز نخور، دم هم نزن 11« وَ انتِْظارُ الفَْرَجِ   الصَّ

 آورد.و دم هم بر نمی

سکوت و  یعنیی یک چیست؟ یکی صمت درجه و لی اوّدرجه ،لی اوّعبادات طبقه

ی یعنی انسان روزه ؛صوم ظاهری هم هست صمت واست.  روزه یعنی صوم دیگری

                                                 

  .44ص،13جبحار،مجلسی،و247حکمتالبلاغه،نهجالرضّی،شریف. 9

 .577ص،7جالوسائل،مستدرکنوری،محدّثو17ص،74جبحار،مجلسی،. 11

 .172صالعقول،تحفحراّنی،شعبهابنو96ص،64جبحار،مجلسی،. 11
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گویند پنج چیز در سیروسلوک می .حرف هم باشدکم نیاشامد و نخورد و ؛ظاهری بگیرد

 :ر استخیلی مؤثّ برای به کمال رساندن سالک

 ذکری به مدام     ناتمامان جهان را کند این پنج تمام و صمت و جوع و سهر و خلوت

 گفت:  ،کم حرف بزند ،اج نباشدانسان ورّ ،زدنکم حرف ،یعنی سکوت "صمت"

 تو جهان شود پر ز اندک  گوی چون درّ               تاکم گوی و گزیده 

خیلی پرخور نباشد.  ،زیاد اهل شکم چرانی نباشد ،روزه بگیرد ،گرسنگی یعنی "جوع"

انسان دائماً قاطی  یعنی "خلوت" .داریبیداری در دل شب و شب زنده یعنی "سهر"

 ،گویممی کهظاهری است  یاینها جنبه .خلوت داشته باشد، گاهی هم جامعه نباشد

هایی را وقت انسان با دیگران نباشد، دائماً. دارند ی باطنی همجنبه یک از این پنج تا هر

 ."دائم ذکر بودن"و  بگذارد بین خود و خدابرای تنهایی 

 صمت و جوع و سهر و خلوت و ذکری به دوام         ناتمامان جهان را کند این پنج تمام

تواند میاین صمت  منتها است؛ هلیّصوم اوّ یا لذا این صمت ؛رساندکمال میانسان را به  

یک وقت  .تر باشدچقدر عمیقتواند میداند که خدا می ؛ یعنی این سکوتشودتر عمیق

یک وقت زبان ما ساکت  .زنددلش با خودش حرف نمی ، یک وقت درزندزبان حرف نمی

حرف  و فکرمان در اندیشه ،زنیمحرف میدر دلمان  ،کنیملند میرُدلمان غُ ا درامّ ؛است

ها باید ساکت یکی این لایهوجودمان است که یکی دی درهای متعدّقدر لایهاین .زنیممی

تمَِعُوا لََُ وَ انَصِْتُوا»: قرآن فرمود بشوند. شود گوش وقتی قرآن خوانده می 12«وَ اِذا قُرئَِ القُْرْآنُ فاَس ْ
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ا امّ که ساکت است؛ معلوم است دهد،. وقتی انسان گوش میدهید و سکوت کنید گوش

یک  ؟هایی داردچه لایه داند سکوت. خدا میبعد از آن خیلی حرف دارد انَصِْتُوا این

گویم که در دل سکوت چه شاءالله بعدها اگر روزیتان شد میانهایی را نگویم  حرف

 در بیاورد؛ منتهاسر تواند انسان فقط با سکوت از کجاها و چه عوالمی می ؟چیزهایی است

طور است. یک وقت تر. اوّلش با همین سکوت ظاهری. صوم هم همینهای عمیقبا سکوت

تر وجودش روزه های عمیقبندد، یک وقت لایهدهانش را از خوردن و آشامیدن می

های گیرد. اینها لایهی از غیر خدا روزه ماللهی وجودش از ماسویگیرد، یک وقت همه می

است. اصلاً  صوم ، صمت وی یکپس فرمود: عبادت درجه ستدر وجود ما مختلف روزه

این است  ل عبادتاوّ وارد وادی عبادت شود، خواهدکسی می .صمت است ورودی عبادت،

حدیث بعدی هم این بود که باشد. سکوت و اهل روزه  باشد؛ اهل صوم و که اهل صمت

ابِرينَ فِ »برترین عبادات یکی صبر است  ،افضل عبادات اءِ وَ حيَ البَْأْسِ  وَ الصا ا  13«البَْأْساءِ وَ الضََّّ

یکی صمت  وافضل عبادات یکی صبر  صابر باشد. ها و مصائباینکه انسان در دل سختی

 حال .اینکه منتظر فرج باشد ؛یکی هم انتظار فرج .اینکه سکوت کند و دم برنیاورد ؛است

و عج الله  الفداءتراب مقدمه ل ارواحنا اللهبقیة که با ظهور حضرتفرج کلّی و عمومی است  ،یک فرج

این انتظار فرج هم فرج انفرادی هم دارد. شخص یک  هرشود و  محقّق میتعالی فرجه شریف 

، خودتان باید به فرج برسید .فرجکم روایت داریم در خودتان استفرج  ،انتظار فرجهست. 

حجّت خدا را در  ،شودتان ختم غیبت درونی .فاق بیفتدظهور باطنی اتّبرود و کنار  ها پرده
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 است. انتظار فرجو صمت  ،صبر ،افضل عبادات انتظار آن فرج باشد. ،باطن ملاقات کنید

مؤمن یک عمر روزه است و دم هم بر  .نزن هم دم ،بعد فرمود: یعنی هیچ چیز نخور

بین طلوع نخوردن  ؛چون روزه نخوردن مطلق که نیست ؛آورد. یک عمر روزه است نمی

ی  همهو توانید بخورید و بیاشامید از اذان مغرب میشما والاّ  ؛اذان مغرب است تافجر 

 گونه است. این در ماه رمضان تا طلوع فجر روز بعد. انجام دهیدتوانید  میمبطلات روزه را 

کادری را تعیین کردند در واقع معنایش این است که  ،اند نخورست که نگفتهبدر

. لبش لبش را تو بزن دولابیآقایحاج ا به قولامّ ؛کننکلاً قطع  اهای دنیویت ر خواسته

 .ذارگلب قبایت را تو ب :گفت کوتاه بیا. های دنیویهوس هوا و را تو بزن یعنی کمی در

 .شودخاک بلند می کشد و گرد وخاک میبه روی قبایت بلند باشد روی زمین که راه می

  علََ   ما اخَافُ   اِنَّ اخَْوَفَ » فرمودند: پیغمبراکرم بیا.لب آرزوهایتان را یک خورده کوتاه 

تَِِ  ا اُمَّ ترسم دو چیز است امّتم می برایبیشترین چیزی که من  14«الامََْلِ   الهْوََى وَ طُولُ   باعات

پس روزه یعنی همین.  ،و دراز دنیوی دوردیگری آرزوهای  یکی پیروی از هوا و هوس و

 .اذان مغرب است بین طلوع فجر ونخوردن بلکه  نیست؛ در تمام عمر روزه نخوردن مطلق

کوتاه  یش را کوچک وهاخواسته . بتواندعالم نخواهد اینکه انسان هیچ چیز در ی بالاترپلّه

به همان چیزی  ل بحث کردیم.در باب قناعت در مورد این مفصّ .اهل قناعت باشد و کند

 و دورآرزوهای  زیاده طلب نباشد. آمال و ، قناعت کند،که خدا به او عنایت کرده است

چه  یعنی هر ؛آورددم هم بر نمی ؛لذا مؤمن یک عمر روزه است ؛دراز نداشته باشد
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بُهمُُ »به تعبیر قرآن فرمود:  .کندآید اظهار نمیمیندگی برایش در زسختی  ت ومحرومیّ س َ يََْ

اینها را جاهل  ی از مؤمنین وجود دارند که افرادفقرای 15«الجْاهِلُ اغَنِْياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ 

افرادی که اینها را  که کنندعفیفند و فقر خودشان را مخفی میقدر آن شناسند. نمی

 . درلی هستندوّمتم های ثروتمند وکنند اینها انسانگمان می ،شناسند نمی

 ،کندبا سیلی صورت خودش را سرخ می :گویندهای خودمان هم هست می المثل ضرب

كُونوُا » نفرمودند:اولیای خدا را حفظ کند. مگر ائمه خواهد آبروی خدا وچون می ؟چرا

 . خوب اوی آبروریزی نباشیدمایه ،ی آبرو باشیدا مایهبرای م 16«لنَا زَينْاً وَ لا تكَُونوُا علَيَْنا شَينْاً 

با  ؟کندچه می ،خواهد آبروی خدا را حفظ کنداین فقیر مؤمن می .ی خداست هم بنده

کلاّ چقدر خدا باری :رود بگویندکند که جلوی مردم که میسیلی صورت خود را سرخ می

خودش را سرخ کرده برای صورت نگو با سیلی  است. هایش گل انداختهلپ ،به او رسیده

عفیف است کند؛ اظهار نمیمحرومیتّش را  ی خودش را حفظ کند. فقر واینکه آبروی مولا

بُهمُُ الجْاهِلُ اغَنِْياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ » س َ  «يََْ

 در روایت نبوی وارده شده است که بهترین عبادت دو چیز است صوم و 

نداشته باشی و هر تقدیری خداوند برای  ای از خودیعنی خواسته و نظریه ؛صمت

هم اصلاً نداشته باشی و  یتو پیش آورده و بریده راضی باشی و گله و شکایت

 سکوت نمایی. 
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که غیر از این است  این است. دست پیدا کنید به برترین عباداتخواهید اگر می

َّكَ وَ اعْبُدْ »فرمود:  ؟یقین برسید ال ومخواهید از راه عبادات به ک می ٰ رَب  17 «تِيَكَ اليَْقيُ يَْ  حَتِا

عال عنایت متّخواهیم خدایمی .بهترین عبادات این است ،شوید اهل یقین خواهید نمی

عنایت  بیتخود اهلاینجا بکنیم. از وجود خودمان  رااز خدا  های دلخوریکند ریشه

ها نداشته گرفتارییعنی تسلیم که برسیم واقعاً کسی گیری در بحث بعدی  کنند که به

امیدواریم به برکت خود  .منزل بسیار بزرگی است ؛این منزل طی شده باشد باشد؛

جلو که کتاب را  طور منزل به منزل مباحثکنیم و همیناین منزل را طی  تبی اهل

 طی کنیم.  عصمت و طهارت بیتعنایت خود اهلبه های کمال معنوی را رویم پلّهمی

اللهم صل عل فاطمة وابيها و بعلها وبنیها به عدد ما احاط به علمک اللهم انا نس ئلک به حق فاطمة و ابيها و »

ن تفعل بنا ما انت اهله و لا تفعل بنا ما اَ  ن  تصل عل محمد و آل محمد  وس تودع فیها اَ ال  سا ال بعلها و بنیها و 

را  ی حالات ماهمهو گفتار  ،رفتار ،تخلقیا ،روحیات ،افکار ،خدایا عقاید «نحن اهله

ت کسانی که تو به محبّ ،ت خودتخدایا محبّ .بده پسندی قراروری که خودت میط همان

داری و محبّت کسانی که آنها به تو محبّت دارند و محبّت اعمالی که موجب ت آنها محبّ

ت غیر از محبّ را خدایا دل ما .های ما روز افزون بگرداندر قلب قرب و وصال توست را

 خودت و خوبان خودت خالی بگردان.

 

مْ  دم وَ عََِّلْ فرََجََُ دم وَ آلِ مُحَمَّ اهُما صَلِّ علَٰي مُحَمَّ  الَل
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